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خط طلاق

دخالت خانواده 
سرش به شدت درد می‌کرد. با دستمال آرام گرد و غبار 
روی آینه را پاک کرد. چرا باید بعد از  گذشت چند هفته 

از زندگی مشترکش، روزگارش سیاه می‌شد؟
حمید مرد سر به راهی بود، همان روزهای اول زندگی 
متوجه این موضوع شده بود. خوب می‌دانست که هیچ 
چیزی نمی‌تواند این آرامش را از او بگیرد. زهرا در 
زندگی به مردی با این آرامش نیاز داشت. مردی که 
به آرامی کشتی شکسته قلب او را به جلو هدایت کند 
ولی حالا متوجه شده بود که اشتباه کرده است. صدای 

زنگ تلفن او را از افکارش دور کرد. 
-الو؟

صدای مهتاب خواهر حمید که به گوش‌اش خورد، 
ضربان قلبش تند شد. مهتاب سه سال از او کوچک‌تر 

بود ولی نبض قلب حمید در دست این دختر بود. 
-داداشم خونه‌اس؟!

زهرا به مهتاب سلام کرده بود. 
-نه! هنوز نیامده.

مهتاب گوشی را قطع کرده بود. قطره‌های اشک به 
چشمان زهرا دویده بود. با چرخیدن کلید در قفل 
در آپارتمان زهرا به سرعت اشک‌هایش را پاک کرد. 

حمید به خانه رسیده بود. 
با صدایی لرزان به حمید سلام کرد. حمید کیف‌اش 
را گوشه ای  انداخت و به او نگاه کرد: چی شده؟ داری 

آب‌غوره می گیری؟
-آخه خواهرت تلفن زد و هر چی که خواست به من 

گفت هر طور که... 
حمید بی‌توجه به حرف‌های زهرا، تلفنی با خواهرش 
صحبت کرد و وقتی گوشی تلفن را گذاشت، زهرا با 
یک فنجان چای جلوی او ایستاده بود. حمید در یک 
لحظه محکم زیر سینی کوبید و گفت: عجب! پس 
زبان دراز هم شده‌ای؟ چه انتخابی کرده‌ام؟ خوش 

به حال من با این زن گرفتنم... 
زهرا آن شب اولین کتک زندگی‌اش را خورده بود. 
نمی‌دانست چه جرمی مرتکب شده‌ است ولی بعد 
از سه ماه وقتی که فهمید نقشه مهتاب برای او عملی 
شده است و باید به خواسته خواهرشوهرش به خانه 
پدر و مادر شوهر برود و در کنار آن ها در اتاقی زندگی 
کند، تن‌اش لرزید. حمید خانه کوچک‌اش را اجاره 
داد و زهرا با بخش کمی از وسایلش پای به خانه مادر 
شوهر گذاشت. از همان روز اول تمام مسئولیت‌ها به 
دوش او گذاشته شد. از همان روز اول ایرادگیری‌های 
همه شروع شده بود. با این که نهایت دقتش را داشت 

ولی باز هم کارهایش به هم می‌ریخت. 
غیر ممکن بود غذاهایش شور نشود و هیچ شبی نبود 

که صدای حمید و اهالی خانه بلند نشود. 
بعد از سه شب حمید جلوی همه اهالی خانه او را کتک زد. 
ــا را شـــور می‌کنی؟  ــذاه ــی کــنــی؟ غ -لــجــبــازی م

می‌خواهی جلوی من قد علم کنی؟...
زهرا به قهر به خانه پدر رفته بود ولی بعد از یک هفته 
با پا در میانی پدرش به خانه حمید برگشته بود. با این 
که حمید را دوست داشت ولی چیزی او را به شدت 
آزار مــی‌داد. نمی‌دانست چرا در زندگی‌اش از این 

اتفاق‌ها می‌افتد. 
بعد از چند روز که مهتاب را زیر نظر گرفت مطمئن 
شد تمام این مشکلات از سوی مهتاب در زندگی‌اش 
به وجود می آید. دخالت های مهتاب حتی بعد از آن 
که او صاحب فرزند هم شد ادامــه یافت. زهرا حتی 
نمی‌توانست برای تغذیه بچه‌اش یا تربیت و نگهداری 
او تصمیم بگیرد. هر تصمیم‌گیری در زندگی‌شان باید 
با حضور مهتاب انجام می‌شد. بعد از شش‌سال زندگی 
مشترک کارد به استخوانش رسیده بود. کمتر کسی از 
نزدیکان و آشنایان بود که با حمید در این باره صحبت 

نکرده باشد ولی حمید کار خودش را می‌کرد. 
زهرا دیگر نمی توانست به این زندگی ادامــه دهد، 
هر طور بود باید از مهلکه‌ای که در آن گیر افتاده بود، 

خودش را نجات می‌داد.
قاضی دادگاه خانواده تصمیم آخر را گرفت.

زن جوان که به رفتارهای شوهرش 
شک کرده بود، داخل خودروی او یک 
دستگاه جی پی اس و شنود نصب کرد 
اما در نقشه اش ناکام ماند و پایش به 

دادگاه خانواده باز شد.
▪ خواستگاری	

سال 93 بود که آرمین 26 ساله که به 
تازگی درسش تمام شده بود و در یک 
شرکت کار می کرد تصمیم به ازدواج 
گرفت و خانواده اش نیز وقتی دیدند 
پسرشان قصد ازدواج دارد به چند 
مراسم خواستگاری رفتند تا این که 
در پنجمین خواستگاری دختر جوان 
به دل خانواده آرمین نشست و قرار 
شد در مراسم بعدی پسر خانواده نیز 

حضور داشته باشد.
روز خواستگاری آرمین با یک دسته 
گل بزرگ همراه خانواده اش به خانه 
دختر جوان رفت که پروانه نام داشت 
و پس از صحبت های ابتدایی تصمیم 
بر آن شد تا آرمین و پروانه که نظرشان 
درباره یکدیگر مثبت بود، درباره آینده 

و زندگی شان صحبت کنند.
در سومین جلسه مراسم خواستگاری 
درباره مهریه، مراسم عقد و عروسی 
صحبت و پس از تصمیمات نهایی و 
رضایت خــانــواده زوج جــوان جشن 

عروسی برگزار شد.
▪ یک سال بعد	

ــه  زنــدگــی روزمـــره زوج جـــوان ادام
ــه بعضی اوقـــات به  ــروان ــت و پ داشـ
خاطر دیر آمدن های شوهرش بهانه 
می گرفت اما موضوع مهمی برای 
آرمین نبود و دلیل این بهانه گیری 
همسرش  حساسیت  و  علاقه  را  ها 
می دانست و با این موضوع مشکلی 
نــداشــت. مدتی گذشت و یــک روز 
پروانه با جواب آزمایشی که در دست 
داشت به آرمین گفت که قرار است 
به زودی پدر شود و این بهترین خبر 
برای آرمین بود. هر چه به ماه های 
آخــر زایــمــان نــزدیــک تــر مــی شدند، 
بهانه گیری های پروانه بیشتر می 
شد، پروانه حتی به بوی عطر شوهرش 
که تغییر کــرده بــود گیر می داد اما 
آرمین حرفی نمی زد. فرزند این زوج 
به دنیا آمد و آرمین یک هفته در کنار 
همسر و فرزندش بود تا وضعیت آن ها 
بهتر شود و بعد از آن مثل قبل به محل 
کارش می رفت اما مدتی بود که زمان 
بیشتری را در محل کارش می ماند 
و وقتی شب به خانه می رفت سرگرم 

بازی با پسربچه اش می شد.
پــروانــه دربـــاره رفتارهای شوهرش 

سوال می کرد و آرمین با خونسردی 
می گفت برای این که هزینه زندگی 
بیشتر شده، باید بیشتر در محل کار 
بماند تا بتواند از پس مخارج خانه و 

بچه برآید.
▪ چهارمین سال زندگی	

زندگی آن ها ادامــه داشت اما بهانه 
گیری های پروانه بیشتر شده بود به 
حدی که مرد جوان دیگر خسته شده 
بود و موضوع عجیبی که در زندگی 
اش پیش آمده بود حساسیت پروانه 
ــان صحبت با  روی شــوهــرش در زم

دخترهای فامیل بود.
ــوان شیک پــوشــی بـــود و  ــن جـ ــی آرم
پروانه که در این روزها فکر می کرد 
شوهرش به او خیانت می کند، به 
همه رفتارهای همسرش مشکوک 
شده بود تا جایی که آرمین از فشارها 
و حرف های همسرش به تنگ آمد و 
تصمیم گرفت برای حل این مسئله 
خانواده های دو طرف ماجرا جلسه‌ای 
بگذارند تا پروانه دست  از این بهانه 

گیری ها و بحث و جدل ها بردارد.
ــواده هــا دور هــم جمع شدند و  خــان
آرمین درابــتــدا گفت: من همسر و 
فرزندم را دوست دارم و در این سال 
ها حتی یک بار هم به فکر خیانت به 

همسرم نیفتادم، اگر بیشتر در محل 
کارم می مانم به این دلیل است که 
به پول اضافه کاری شرکت نیاز دارم 

تا هزینه های زندگی را تامین کنم.
وی ادامــه داد: اگر قصد خیانت هم 
ــدی که  داشته باشم باتوجه به درآم
دارم هیچ وقت نمی توانم به آن فکر 
کنم و مهم تر از همه این که من به زن 
و فرزندم متعهد هستم و تمام تلاشم 
را می کنم که برایشان در زندگی کم 
نگذارم اما پروانه به من اعتماد ندارد.

ــک  ــه هـــم در حــالــی کـــه اش ــروانـ پـ
درچشمانش حلقه زده بود ادعا کرد 
من نیز زندگی ام را دوســت دارم و 
اگر به رفتارهای همسرم شک دارم 
به این دلیل است که بعضی اوقات 
رفتارهای جدیدی از او می بینم  و از 
ترس این‌که شوهرم را از دست بدهم 
حساس هستم و نمی خواهم او به من 
و فرزندش خیانت کند. حرف ها گفته 
شد و تصمیم بر آن شد تا پروانه کمتر 
بهانه گیری کند و زندگی شــان را 
بدون هیچ بحث و جدلی ادامه دهند.

▪ ردیابی شوهر	
امــا چندی قبل آرمین با چهره ای 
آشفته و عصبانی به خانه پدر و مادرش 
رفت و وقتی وارد خانه شد با لحنی 

ناراحت ادعا کرد که دیگر حاضر به 
زندگی در کنار پروانه نیست. آرمین 
به خانواده اش گفت: در این سال ها 
با همه بدرفتاری ها و اتهاماتی که 
همسرم به من می زد کنار آمدم و سعی 
کردم زندگی آرام و خوبی داشته باشم 
اما صبح امروز که دزدگیر خودرویم 
ــود بــه مــغــازه یکی از  ــده ب خـــراب ش
دوستانم رفتم و وقتی در حال تعمیر 
ــل خــودرویــم یک  ــود، داخ دزدگــیــر ب
جی پی اس که مجهز به شنود است 
پیدا کرد و تــازه فهمیدم پروانه این 
دستگاه را داخل خودرویم نصب کرده 
است. پدر و مادر آرمین که با شنیدن 
این حرف شوکه شده بودند به خانه 
پسرشان رفتند و درباره نصب دستگاه 
در خودرو از پروانه سوال کردند که 
ــواده وقتی فهمید راز  ــان عــروس خ
ردیابی همسرش فاش شده گفت: 
من به شوهرم شک دارم و برای این 
که بتوانم مچش را بگیرم دست به این 
کار زدم. وی ادامه داد: وقتی در جمع 

زنــان و دختران فامیل می‌نشستم 
همه درباره آرمین صحبت می کردند 
که مــرد شیک پوشی اســت و به من 
به خاطر رفتارهایی که با من دارد 
حسادت می کردند به همین دلیل 
می‌ترسیدم شوهرم به من خیانت کند 

و او را زیر نظر داشتم.
▪ در دادگاه خانواده	

آرمین که دیگر از رفتارهای همسرش 
ــاه خانواده  خسته شده بود به دادگ
ونک تهران رفت و درخواست طلاق به 
دلیل شکاک بودن همسرش را ارائه 
کــرد. پروانه وقتی با برگه احضاریه 
دادگاه خانواده روبه رو شد، از قاضی 
ــاه خواست به او فرصت دهند  دادگ
عاشقانه  را  همسرم  من  که  گفت  و 
دوست دارم اما به او شک دارم. بنا 
به این گــزارش، قاضی در پایان این 
جلسه خواست زوج جوان برای ادامه 
زندگی به مشاوران خانواده مراجعه 
کنند تا این مسئله حل شود و آن ها به 

زندگی‌شان ادامه دهند. 

راز جی پی اس زن بدبین برای شوهرش

▪ تحلیل کارشناس	

دکتر کاظم قجاوند- جامعه 
شناس و استاد دانشگاه

شک و سوءظن از بیماری 
ها و اختلالاتی است که 
اگر در بین زوج ها عمیق 
شود می تواند سبب برهم زدن بهداشت 
روان و سلامت اعــضــای خــانــواده شــود. 
متاسفانه در برخی موارد سوءظن و شک 
در بین زوج ها نسبت به یکدیگر آن قدر 

زیاد می شود که از ابزارهایی چون شنود، 
دوربین، گرفتن عکس، تعقیب همسران 
و... بــرای یافتن نشانه ای از همسر خود 
اقدام می کنند به رغم این که در آموزه های 
دینی تاکید شده است  همسران از دخالت 
در امور یکدیگر که عامل نزاع و درگیری 
است پرهیز کنند و شک و گمان به یکدیگر 
نداشته باشند.  برخی زوج ها به ویژه زوج 
های جوان در ابتدای زندگی مشترک از 
این درس ها و آمــوزه ها غافل می شوند و 
در کار یکدیگر تجسس می کنند که این 
مسئله می تواند سرآغاز نزاع ها و درگیری 

های خانوادگی و منتهی به طلاق و جدایی 
شود.  برخی همسران با این که همسران 
شان بی گناه هستند و هیچ خطایی از آن 
ها سر نزده است نمی توانند بدبینی را از 
خود دور کنند که این موضوع به بدبینی 
بیمارگونه تبدیل می شود و همین سوء 
ظن ها سبب می شود صداقت و شفافیت ، 
همدلی و همیاری بین زوج ها و در خانواده 
از بین برود و باعث تخریب کانون خانواده 
شــود. چنان چه زوج ها در صــدد ایجاد 
نباشند بی تردید طلاق  تفاهم منطقی 
عاطفی و بعد طلاق رسمی را شاهد خواهند 

بــود.  همسران باید به قــدری به یکدیگر 
اعتماد داشته باشند که هیچ گونه رفتار 
شک آمیزی در روابط شان سایه نیندازد و با 
تفکرات مثبت و خوش بینانه به هر مسئله 
ای نگاه کنند تا سلامت کانون خانواده 
شان حفظ شود.  همسران باید همدلی و 
تفاهم را جایگزین رفتارهای تردید آمیز 
و بدبینانه کنند، بدون تردید پرداختن 
به موضوعاتی که می تواند سبب تفرقه و 
اختلاف و بی اعتمادی در بین زوج ها شود 
زمینه تنش ، درگیری کلامی و غیرکلامی 
و حتی در مواردی ضرب و شتم و قتل را رقم 

می زند.  برای جلوگیری از این نابه سامانی 
ها توصیه می شــود مهارت گفت وگوی 
شفاف تــوام با اعتماد و پذیرش و درک 
بدبینانه  رفتارهای  جایگزین  را  متقابل 
که منتهی به اتفاقات تلخ می شود کنند 
تا کانون خانوادگی حفظ شود و کمتر در 
جامعه شاهد طلاق عاطفی و بروز حوادث 
تلخ باشیم. زیرا رفتارهای بدبینانه افراطی 
و بیمارگونه پدیده های تلخی را ابتدا برای 
خانواده و سپس برای جامعه رقم می زند که 
تاوان سنگین آن را هم اعضای خانواده و هم 

نظام اجتماعی می دهند.

بدبینی های بیمارگونه

تازه داماد تحصیلکرده که در پی حادثه سقوط 
مرگبار همسرش از تراس خانه بازداشت شده، 
در دادگاه خودش را بی گناه خواند.  او اصرار دارد 
همسرش بعد از درگذشت پدرش به افسردگی 
مبتلا بود و به همین دلیل به استقبال مرگ رفت.

▪ مرگ تازه عروس	
چهاردهم خرداد ماه امسال  به  پلیس پردیس 
ــازه عــروس  ۲۲ ساله به نام  خبر رسید یک ت
میترا از طبقه چهارم ساختمان شان  در فاز سه 
پردیس به پایین سقوط کرده و جان سپرده است. 
پلیس به این ساختمان رفت و پیگیر ماجرا شد و 
همزمان جسد خونین زن جوان با دستور قضایی 
نشان  شد.شواهد  منتقل  قانونی  پزشکی  به 
می‌داد میترا و همسرش پرویز که یک سال قبل 
ازدواج کرده بودند، با این که  به تازگی به این 
خانه اسباب کشی کرده بودند اما رفتارشان 
طــوری بــوده است که  همسایه ها چندین بار 

صدای جر و بحث آن ها را با هم شنیده بودند.
▪ اختلاف های دنباله دار	

 با افشای درگیری های دنباله دار این زوج 

پلیس به تحقیق از پرویز پرداخت .وی گفت:  
من و میترا یک سال بود  ازدواج کرده بودیم 
اما با هم اختلاف داشتیم و به همین دلیل هم 
تصمیم گرفته بودیم بچه دار نشویم .میترا زن 
عصبی بود و  همیشه ناسزا می‌گفت و چند بار با 
او درگیر شده بودم. آخرین بار وقتی دعوای ما 
بالا گرفت، من به صورتش سیلی زدم و گلدانی 
را که روی میز بود برداشتم و به سمت او پرت 
کردم .همان موقع میترا به سمت بالکن اتاق 
رفت و خودش را از بالکن به پایین آویزان کرد . 
وی ادامه داد : من که از دیدن این صحنه شوکه 
شده بودم چند لحظه مکث کردم. بعد بلافاصله 
به سمت او دویدم تا دست هایش را بگیرم و او 
را به داخل ساختمان بکشانم اما همان لحظه 
دست های میترا رها شد و به پایین سقوط کرد .

▪ شکایت از تازه داماد	
در حالی که پرویز مدعی بود در ماجرای کشته 
شدن همسرش  نقشی نداشته، مــادر میترا 
از دامـــادش شکایت کــرد و گفت که پرویز با 
دخترش اختلاف هــای شدیدی داشته و به 

همین دلیل  وقتی متوجه شــده میترا قصد 
خودکشی دارد به او کمک نکرده است . با این 
شکایت و اعلام نظر پزشکی قانونی بازپرس 
رسیدگی  کننده به پرونده اعلام کرد : پرویز  
متهم به ترک فعل است و به نظر می رسد  وی 
برای نجات همسرش کاری انجام نداده و فقط 
نظاره گر بوده است .او وقتی دیده زن جوان 
از بالکن طبقه چهارم به پایین آویزان است به 
کمک او نرفته اســت،  منتظر مانده  تا دست 
هایش خسته شود و به پایین سقوط کند . با این 
اظهارنظر  پرویز بازداشت شد  اما خودش را بی 
گناه خواند و گفت: من هیچ وقت فکر نمی کردم 
همسرم دست به چنین کاری بزند. وقتی دیدم  
او خودش را از بالکن خانه به بیرون آویزان کرده 
است  شوکه شدم .به همین دلیل هم چند لحظه 
ای صبر کردم اما به محض این که خواستم به او 
کمک کنم و او را به داخل ساختمان بکشانم 

دست هایش  رها شد و به پایین سقوط کرد.
▪ در دادگاه	

ــاد  منکر دست داشتن  در حالی که تــازه دام
در مرگ همسرش بود، در شعبه دوم دادگاه 
پــای میز محاکمه  کیفری یک استان تهران 
ایستاد.  در ابتدای جلسه مــادر میترا گفت: 
دخترم خودکشی نکرده و همسرش او را به 

پایین ساختمان پرتاب کرده است. من برای 
دامادم حکم قصاص می خواهم. سپس پرویز 
در جایگاه متهم ایستاد و گفت: من مدرس زبان 
انگلیسی بودم که به خواستگاری میترا رفتم 
و با او ازدواج کــردم. بعد از ازدواج به خدمت 
سربازی رفتم و در یک موسسه زبان هم تدریس 
می کردم. من و همسرم هیچ اختلافی با هم 
نداشتیم تا این که پدر میترا فوت کرد. همسرم 
بعد از فوت پــدرش به افسردگی مبتلا شد و 
مدام گریه می کرد.  وی در تشریح جزئیات روز 
حادثه گفت: آخرین روز ماه مبارک رمضان بود 
و من روزه گرفته بودم.وقتی بیدار شدم مادرم 
با من تماس گرفت تا به خانه اش بروم و آش 
نذری بیاورم. میترا در حال مرتب کردن خانه 
بود که یک باره مانتو و شلوار پوشید. من فکر 
کردم قصد دارد همراه من به خانه مادرم بیاید. 
اما به سمت تراس رفت و گفت که از این زندگی 
خسته شده و قصد دارد پیش پدرش برود. وی 
ادامه داد: من که شوکه شده بودم از او خواستم 
آرام باشد. اما او به سمت نرده های  تراس دوید. 
من  در اوج عصبانیت گلدانی را به دیوار کوبیدم 
تا او بترسد و به داخل خانه بیاید .میترا قسمم 
داد تا آرام شوم و به داخل اتاق بروم. در لحظه 
ای که به داخــل اتــاق رفته بــودم صــدای جیغ 

همسرم را شنیدم و دیدم او از نرده تراس به 
پایین آویزان شده است. سعی کردم او را به بالا 
بکشم اما  او تقلا کرد. چون یک ماه روزه گرفته 
و  ضعیف شده بودم نتوانستم همسرم را نجات 
دهــم. این متهم گفت: من حــدود پنج دقیقه 
برای کمک به میترا تلاش کردم اما او به پایین 
سقوط کرد. همسایه ها شاهد تلاش من بودند. 
من میترا را دوست داشتم و دلیلی برای کشتن 
او نداشتم. همسرم به خاطر ابتلا به افسردگی 
خودش را کشت. من قبلا تحت فشار روانی به 

قتل همسرم اعتراف کرده بودم.
▪ اظهارات شاهدان	

سپس سه نفر از همسایه ها که شاهد ماجرا 
بودند یک  به یک در جایگاه ویژه ایستادند تا 
به سوالات قضات پاسخ دهند. یکی از آن ها 
گفت: من وقتی صدای جیغ زن همسایه را 
شنیدم از خانه بیرون رفتم و  زن جوان را دیدم 
که از بالکن به پایین آویزان بود. همسرش تقلا 
می کرد تا او را نجات دهد اما زن جوان به یک 
باره به پایین سقوط کرد. دو  شاهد دیگر نیز 
گفتند میترا بعد از فوت پدرش به افسردگی 
مبتلا  شده بود و بیشتر اوقات را گریه می کرد.  
با پایان اظهارات این سه شاهد قضات وارد 
شور شدند تا برای تازه داماد حکم صادر کنند.
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